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  چكيده
 بـر فقـر و   ، آموزش عالیة در زمين  ويژه دنبال شناخت تأثير آموزش و مخارج آن به        ما در اين مقاله به    

 نشان داديم كه آموزش از سطح فقر و         ،انتخاب رويكرد كينزي  از بعد نظري، با     . نابرابری درآمدها هستيم  

 کـشور بـا سـطوح       ۹۱ مـشاهده در مـورد       ۱۱۱كاهد و از بعد تجربي، با استفاده از         نابرابري درآمدها مي  

اي  به اين نتيجه رسـيديم کـه نـرخ ثبـت نـام در مقطـع دبيرسـتان دارای رابطـه                     ، انسانی متفاوت  ةتوسع

 نيز از سـطح فقـر و   GNP و نسبت مخارج آموزشی به ست نابرابری درآمدهامعكوس و معنادار با فقر و     

ی ايـن تحقيـق، تـأثير منفـی و معنـادار       هـا  از ديگر يافته. نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است    

 با اين ويژگی که اين تأثير از اثر مخـارج آموزشـی      ،مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست       

  .استتر اطع ابتدايی و دبيرستان بزرگدر مق

  . JEL: D63 ، H52 ، I21بندي طبقه

  . نابرابری درآمدها، آموزش عالی، مخارج آموزشی،آموزش:  كليد واژه

  
  مقدمه -1

 ها Ĥناي ناخوشايند براي انس   در همة جوامع و در همة اعصار، فقر و نابرابري درآمدها پديده           
 انتقـاد از نـابرابري درآمـدها و محكوميـت آن، بـه قـدمت دنيـا                  اي كه سابقة   نهگو به ،بوده است 

 قـرار   تـأثير رسد و هدف غايي برابري، طرفداران اخلاق و انقلابيون و رجال دولتـي را تحـت                  مي
ست كه در عصر جديد باور برابـري  جا آناهميت اين مسأله تا بد  . ]261،ص  1367بار؛[داده است   

 ،1377عليـزاده؛ [اجتماعي و دينـي بـوده اسـت          ياسي،ي س ها ش انگيزة بسياري از جنب    1خواهي
 ،انـد  كـرده  مي دريافتيي كه مشروعيت خود را از مردم        ها دولت اغلب   ،مين دليل ه هو ب  ]100ص

   درآمـد و ثـروت را محقـق         ةاند تا بتوانند توزيع عادلان    يي بوده ها شبال استفاده از رو   دن بههمواره  
  

  
 

1-Egalitarianism.  



   شـده اسـت كـه       سـبب اهميـت ايـن موضـوع       . رل كننـد  ه و فقر و نابرابري درآمدي را كنت ـ       كرد
 آمـوزش و    تـأثير  علّـي ميـان فقـر و آمـوزش و بـه تبـع آن                 ةي گذشته، مـسأله رابط ـ     ها هدر ده 

يي در اين زمينه انجام     ها پژوهشتوزيع درآمد، مورد توجه اقتصاددانان قرار بگيرد و          تحصيلات بر 
  .شوند

 سـرماية  ان آموزش و درآمد، در قالب مباحـث      مي ةرابط ادبيات مربوط به اقتصاد آموزش، به     
 بلكـه    هـا  ت انساني را نه تنها در مورد آموزش و تعلـيم مهـار            سرماية  مفهوم  . پردازند مي 1انساني

نهايـت  در  ، كـه    دهـي آن   افزايش كيفيت نيروي كـار و بهـره        موجب به هر فعاليتي كه      چنين هم
 .]22،ص1370راجرز و راچلين،  [ لاق كرد توان اط شود، مي  بالا رفتن سطوح درآمد آتي مي      سبب

وري نهـايي    دستمزدي متناسب با بهـره     ، كه نيروي كار   جا آن اقتصاد خرد، از     ةلذا بر اساس نظري   
وري نيروي كار    كارايي و بهره   ةكنندين عوامل تعيين  تر مهمكند و آموزش نيز از      خود دريافت مي  

 ،تيـب تر به اين.  او نيز بيشتر خواهد بودي نسباست، هر چه سطح آموزش فرد بالاتر باشد، درآمد  
 ه اين شايد ب . دند از بند فقر رهايي ياب     نتوان مي ،قشر فقير و محروم جامعه با كسب آموزش بيشتر        

اي فقيـر نيـست و هـيچ جامعـه            تحـصيلكرده  ةهيچ جامع : گويد مي "2گالبرايت"خاطر باشد كه    
  . 3رين روابط عليّ را داشته باشندسوادي بالات شايد فقر و بي: سوادي ثروتمند نيست بي

تواننـد بـا كـسب       مـي  هـا  آنشـود و     انساني فقـرا افـزوده مـي       سرماية  از طريق آموزش بر     
 آمـوزش را نـوعي      ،  4سـاخاروپولوس .  سطح معيشتي خود را بهبود بخـشند       ،ي بيشتر ها صتخص

 ، انساني سرماية   در   گذاري  آموزش مانند انواع ديگر سرمايه     ،به اعتقاد وي  . داندگذاري مي سرمايه
 درآمـد   ، فيزيكـي  سـرماية   گـذاري در    تصادي كمك كند و همانند سـرمايه      توسعة اق تواند به   مي
 كـه طبقـات پردرآمـد       جا آناما از    .]13،ص1373،ساخاروپولوس[ ي فقير را افزايش دهد     ها هگرو

 ـ  بلكه در سـطحي بـالاتر و گـسترده         (،ندشومند مي جامعه نيز از آموزش بهره     سبت بـه كـم     تـر ن
ه در اين بخش، بـه توزيـع درآمـد          مصرف شد ي   ها ه، اين موضوع كه آيا آموزش و هزين       )درآمدها
انـد   يي در اين زمينه انجام شـده      ها پژوهش يا نه، مورد سؤال بوده و        ،شودتر نيز منجر مي   متعادل

  .اند كه حاوي نتايج متضادي بوده
مـوزش بـر فقـر و نـابرابري درآمـدها            آ تـأثير  بـه بررسـي      ،بر همين اساس، در ايـن مقالـه       

و درآمـد از نظـر مـسايل مربـوط بـه توزيـع              ) آموزش(  بين تحصيلات  ةچرا كه رابط  . پردازيم مي
و تحقـق مخـارج     ( ي آموزشـي  هـا  صـت  زيرا چگـونگي توزيـع فر      ،درآمدها نيز حائز اهميت است    

  
 

1 -Human capital. 
2 -Galbraith. 
3- Galbraith,1991,p.46.  
4 - Psacharopoulos. 



  3     تاثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها  
 

 يكـي از  ، تحـصيلات ،رو از ايـن . گـذارد  مـي تأثير بر توزيع آتي درآمدها     ،در ميان مردم  ) آموزشي
 هرگاه دولت درصدد تغيير توزيع درآمدها در       دليلبه همين   . عوامل مؤثر بر توزيع درآمدها است     

ي لازم را    ها ت دق ،گيري صحيح منابع  كار بهد و در    كن بايد به نقش آموزش توجه       ،درازمدت باشد 
بال بررسي ايـن    دن به ت ديگر، در اين مقاله    عبار به .]24،ص1370راجرز و راچلين،  [ به عمل آورد  

تواند مجرايي براي كاهش نابرابري درآمدها و فقر باشـد؟ و آيـا             مسأله هستيم كه آيا آموزش مي     
ور نيـل بـه     منظ ـ بهتواند ابزاري براي دولت     شود، مي مخارج آموزشي كه دولت آن را متحمل مي       

درآمـد و معيـشت     توزيع درآمد عادلانه باشد؟ اگر مخارج آموزشي، مجرايي براي ارتقاي سـطح             
اي كـه دولـت در ايـن         هزينه ،افراد منتفع از آن و كاهش نابرابري درآمدي باشد، در اين صورت           

اي توانـد زمينـه   گذاري در آموزش خواهد بود و لـذا مـي         د، به نوعي سرمايه   كن مي مصرفارتباط  
كه اين موضـوع در   با اهميتي ،بنابراين. دشوريزي در امور اقتصادي و اجتماعي تلقيّ     براي برنامه 

نحـوي كـه در قـسمت         به ،پردازيم در اين مسأله مي    كنكاش به   ، اجتماعي دارد  - اقتصادي ةعرص
 تحقيـق و     روش ،)3(در قـسمت    . پـردازيم  به مرور مطالعات انجام شده در اين زمينـه مـي           ،)2(

در قسمت  . كنيم آموزش و مخارج آموزشي بر نابرابري درآمدها را ارائه مي          تأثير نظري   چارچوب
. دهـيم  خاص آموزش عالي را در ارتباط با نابرابري درآمـدي مـورد بحـث قـرار مـي                  طور به ،)4(

در . كنـد ، الگوي مورد تخمين، متغيرهاي كنترل و حجم نمونه را ارائه مي            ها ه فرضي ،)5(قسمت  
آورده گيـري را    نتيجـه ) 7(د و در قـسمت      نشـو  مـي  آورده    هـا  ه روش تخمين و يافت    ،)6(قسمت  

  .شود مي
  

   مروري بر مطالعات انجام شده-2
 كـشور،   66 در مورد    2 با استفاده از يك تحليل برش مقطعي       ،)1974(" 1چنري و ديگران  "

 براي  ها آنمعيار  .  بر نابرابري درآمدي پرداختند    ، از جمله آموزش   ، عوامل مختلف  تأثيربه بررسي   
 حاكي از ايـن بـود       ها آننتايج  . يرستاننرخ ثبت نام در مقطع ابتدايي و دب       : آموزش عبارت بود از   

به اين صورت كه اثر نرخ ثبـت نـام          .  مثبت و معناداري با برابري درآمدي دارد       رابطةكه آموزش   
 و معنادارتر بود و اثر نرخ       تر بزرگ درصد پاييني    40 بر افزايش سهم درآمدي      ،در مدارس ابتدايي  
 و معنـادارتر بـوده      تـر  بـزرگ  درصد مياني    40 بر افزايش سهم درآمدي      ،ها ناثبت نام در دبيرست   

  .است

  
 

1- Chenery et al . 
2 - Cross-Section Analysis. 



 را در كـشور     2 اثر ارتقاء سطح آموزش بر نـابرابري دسـتمزدها         ،)1983(" 1نايت و سابوت  "
 دريافتند كه هر چه     ها آن.  بررسي كردند  ،)1980سال  ( و كنيا ) 1980 و 1971ي  ها سال( تانزانيا
  .يابدستمزدها كاهش ميد، نابرابري دشويروي كار آموزش ديده بيشتر ميعرضه ن

 عنـوان  به(ي تحصيل ها سال ضريب تغييرات    تأثير) 1990(" 3بلواستون"در تحقيقي ديگر،    
)  شاخص نابرابري درآمـدي    عنوان به(را بر واريانس لگاريتم دستمزدها    ) شاخص نابرابري آموزشي  

 1963-73 دورةاو دريافـت كـه در       . دكـر  در آمريكا مطالعـه      ،1987 تا   1963 از   ،براي سه دوره  
 با كاهش واريانس لگاريتم دستمزدها بـراي كـارگران          ،ي تحصيل ها سالكاهش ضريب تغييرات    

 عكس اين مطلب صـادق  ،1979-87 و 1973-79 دورة اما براي دو ،تمام وقت همراه بوده است    
 تنها قـسمتي از رونـد كلـي تغييـرات           ،لذا او نتيجه گرفت كه تغييرات توزيع آموزش       . بوده است 

  .تواند توضيح دهدري درآمدي را مينابراب
 دو نوع آموزش عمومي و خصوصي را        ، در يك تحليل نظري    ،)1992(" 4گلوم و راويكومار  "

تـر  در نظر گرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه نابرابري درآمدي در قالب آموزش عمـومي سـريع                 
 كـه نـابرابري      مگـر ايـن    ،كنـد يابد و آموزش خصوصي درآمد بالاتري را حاصـل مـي          كاهش مي 

  .درآمدي اوليه زياد باشد
او با اسـتفاده    . دارج آموزشي بر نابرابري تمركز كر      مخ تأثير بر روي    ،)2002(" 5سيلوستر"

 دريافت كه آن دسته از كشورهايي كه منابع مالي بيشتري را به آمـوزش               ، كشور 50 هاي دادهاز  
ي را خواهند داشـت و ايـن        تر كمي بعد نابرابري درآمدي     ها سالدهند، در   عمومي اختصاص مي  

  .استتر  قوي، توسعه يافتهتر كم نسبت به كشورهاي OECD در كشورهاي تأثير
 ،1960-90 دورة بــراي 7 بــين كــشورية در يــك مطالعــ،)2002(" 6گرگوريــو و لــيدي"

 نقـش مهمـي را در   ،دريافتند كه دسترسي بيشتر به امكانات آموزشي و توزيـع برابرتـر آمـوزش        
  .كنندي توزيع درآمد برابرتر بازي ميگيرشكل

 ايالـت كـشور     50 مخارج آموزشي بـر فقـر و توزيـع درآمـد در              تأثير نيز   ،)2004(" 8بهر"
 بـه   ، هـر محـصل    يااز بهاو به اين نتيجه رسيد كه مخارج آموزش عمومي          . آمريكا را بررسي كرد   

  .كاهش نابرابري و نرخ فقر كمك كرده است
  
 

1 - Knight & Sabot. 
  . دهد نابرابري دستمزدها بخش مهمي از نابرابري درآمدها را تشكيل مي-2

3 - Bluestone. 
4 - Glomm & Ravikumar. 
5 - Sylwester. 
6 - De Gregorio & Lee. 
7 - Cross-Country. 
8 - Behr. 



  5     تاثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها  
 

 يـك سيـستم آموزشـي دولتـي و خـصوصي            در نظر گرفتن   ،)2005(" 1چن"و در پايان،    
، متوجه شد كه تحت شرايط بازارهاي اعتباري نـاقص، هـر دولتـي كـه بخواهـد                  زمان هم طور به

 افزايش نرخ ثبت نـام      سببكند كه   يي را انتخاب مي   ها ياستنابرابري درآمدي را كاهش دهد، س     
  :ندشودر مدارس دولتي مي

  
   نظري مسأله روش تحقيق و چارچوب-3

اي منفـي ميـان      اغلب مطالعات انجام شده بر وجود رابطـه        ،شود كه مشاهده مي   طور همان
تـوان  اما از بعـد نظـري چگونـه مـي          .دارنددلالت  سطح آموزش و سطح نابرابري درآمدها و فقر         

  د؟اي را تبيين كرچنين رابطه
 بدين معنـا كـه بـا        ،تاس 2 ما براي تحليل اين موضوع، روش استدلال قياسي        تحقيق روش

د و سـپس بـا انجـام آزمـون          شواي ارائه مي  ي نظري، فرضيه  ها لاستفاده از فروض معين و تحلي     
  .كنيمي مطروحه را ارزيابي مي ها هتجربي، فرضي

 كيفيـت نيـروي كـار را بهبـود          ، معتقدنـد كـه آمـوزش      ، انساني سرماية  طرفداران رويكرد   
نيـروي كـار    ) درآمـد ( وي كار بيشتر شده و لـذا دسـتمزد        وري نير  از اين طريق بهره    وبخشد   مي

وري و عملكـرد بازارهـاي عوامـل        نـا اي، دو فرض در مورد ف     مبناي چنين عقيده  . يابد افزايش مي 
آمـوزش  (3تيب است كه توليد نهـايي نيـروي كـار مـاهر           تر فرض تكنولوژيكي به اين   . استتوليد  
ر نيز افزايش يابد، توليد نهايي در سطح نـسبتاً           نيروي كار ماه   ةزياد بوده و حتيّ اگر عرض     ) ديده

كند كه دسـتمزدهاي پرداخـت شـده بـه     فرض بازار عوامل نيز بيان مي . بالايي باقي خواهد ماند   
 ايـن اسـت كـه       ،حاصل چنـين بحثـي     .4استكنندة توليد نهايي نيروي كار       منعكس ،نيروي كار 

  .دهدرا افزايش مي) كم درآمدها( درآمد كارگران،آموزش
 واضـح رابطـه ميـان آمـوزش و     طـور  بـه  كه قبلاً نيز بيان كرديم، ايـن بحـث          طور هماناما  

 ،دده ـميرا افزايش   وري كه  توليد كل      چون افزايش بهره   ،دكننابرابري درآمدها را مشخص نمي    
 درآمد را بيشتر ، و لذا معلوم نيست كه آموزش   برد بالا مي درآمد كارفرما يا صاحب سرمايه را هم        

توانـد نـابرابري را      آمـوزش مـي    ،رو كند يا كـم درآمـدها و از ايـن         سوي پردرآمدها هدايت مي   به  
 از الگوهـاي مطـرح      ، ما براي تحليل نظري مناسب ايـن مـسأله         ،بنابراين. افزايش يا كاهش دهد   

  .گيريمدر ادبيات توزيع درآمد و دستمزد كارآيي كمك ميشده 

  
 

1 - Chenery et al,1974,p.82. 
2 -Deductive Reasoning. 
3 -Skilled Labor. 
4 - Behr. 



اقتـصاد در    )1: ( و عبارتنـد از    انـد  آمـد كينـزي   فروض تحليل، برگرفته از الگوي توزيـع در       
 )2( .معين و داده شده است) Y(وضعيت اشتغال كامل قرار دارد و در نتيجه توليد يا درآمد كل          

ه دستمزد نـه    ك ريطو به،  )P( و سودها ) W( دستمزدها: دشودرآمد كل به دو گروه تقسيم مي      
باشد و سودها نيز نه تنها      حقوق نيز مي   ة است، بلكه در برگيرند    1تنها شامل مزد نيروي كار يدي     
 درآمدهاي ناشي از مالكيت و دارايي را نيـز شـامل            تمامي، بلكه   2درآمد كارآفرينان و كارفرمايان   

PWY: داريم ،بنابراين .3ندشو مي  در اين الگـوي توزيـع درآمـد، دو گـروه            ،ت ديگر عبار به،  ≡+
با وصـفي كـه در مـورد آن         ( درآمدها دستمزد اي كه كم  نهگو به ،درآمد و پردرآمد وجود دارند    كم
  .گيردكنند و پردرآمدها نيز سود را اخذ مي را دريافت مي) شد

 5ارآيي در ميان انواع الگوهاي دستمزد ك ـ      ،4بر مبناي فروض بالا، از الگوي انتخاب نامساعد       
بـال  دن بهالگوي انتخاب نامساعد    . كنيمي جديد ارائه شده است، استفاده مي      ها يكه توسط كينز  

در جـذب نيـروي كـار دسـتمزدي بـالاتر از            ) كارفرمايـان (تبيين اين مسأله است كه چرا بنگاه        
 كـه بـازار     جا آنشود كه از     ادعا مي  ،رو از اين  ،دهددستمزد تسويه كنندة بازار كار را پيشنهاد مي       

ن شـغل   وري متقاضـيا   در مورد خـصوصيات بهـره       ها هاي از افراد ناهمگن است، بنگا     كار مجموعه 
 ـ          ،در اين صورت   .اند داراي اطلاعات ناقص   ا كارفرمايـان    قبل از اسـتخدام، كـارگران در مقايـسه ب

د كـه   كـر ، صداقت و تعهد خود دارنـد و لـذا تـلاش خواهنـد               ها ي تواناي اطلاعات بيشتري دربارة  
از قبيـل كيفيـت     (هـا    آنفرمايان بالقوه بدهند كه اطلاعات مربـوط بـه كيفيـت            كار بهعلائمي را   
اي را بـراي آمـوزش       بنگاه نياز دارد كه منابع قابل ملاحظه       چنين هم .را منعكس كنند   )آموزشي

 .اختـصاص دهـد  )  هستند يا نهمورد قبول روشن شود كه آيا   كه  اين حتي قبل از  (كارگران جديد 
 ايـن اسـت كـه بنگـاه علامتـي را بـه شـكل پيـشنهاد                  ،ي اجتنـاب از ايـن مـسأله        ها هيكي از را  

  .]301و302صص ،1383اسنودون و ديگران،[ د بازار كار ارسال كندستمزدهاي بالا به
 )دسـتمزد بگيـران   ( انيم چنين نتيجه بگيريم كه كـارگران       تو مي ،بر مبناي ادعاي اين الگو    

 براي جذب  ها هكنند و بنگاتري را نسبت به ديگران در بازار كار پيدا مي آموزش ديده موقعيت به   
تري يا داراي سطح پايين   ( گران آموزش نديده  كار به كه   چه آن دستمزد بالاتري را نسبت به       ها آن

تيب و با توجه به فروض تحليل، بخشي از درآمـد خـود             تر بدين .ردازندپ ميدهند،  مي )از آموزش 
آموزش ديده و داراي تخصصي كه وارد بـازار          )يا كارمندان (گرانكار بهمزد بالاتر    دست صورت بهرا  

دليـل    كـه بـه    هـا  آنوري بـالاتر     را جذب كرده و از بهـره       ها آنپردازند تا بتوانند     مي ،اندكار شده 
  
 

1 -Manual  Labor. 
2 -Entrepreneur. 
3 - Kaldor,1960,pp.228-229. 
4 -Adverse Selection Model. 
5 -Efficiency Wage. 
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لذا با توجه به معين بودن درآمد كل، دستمزدها افزايش           .برداري كنند ، بهره  دهآموزش حاصل ش  
  .يابند و در نتيجه نابرابري درآمدي كاهش خواهد يافتته و سودها كاهش ميياف

د كه هر چه سطح آموزش جويندگان شغل ارتقاء يابد،          كرگونه بحث    توان اين  مي چنين هم
تـرين  پردازند تا بتوانند از بين متقاضيان، متخصص   بالاتري را مي  ) يا حقوق ( كارفرمايان دستمزد 

  .يابد نابرابري درآمدها بيشتر كاهش مي،رو  از اينند و را جذب كنها آن
 آمـوزش اقـشار   تـأمين دولت براي   . است مخارج آموزشي بر نابرابري      تأثيراما موضوع ديگر    

يا تمايل بـه    ( توانند از آموزش خصوصي استفاده كنند      محروميني كه نمي   ويژه مختلف جامعه به  
 و امكانـات آموزشـي رايگـان را         ها صتدر واقع فر  دهد  و     مي اختصاصيي   ها ه، هزين )آن را ندارند  

  در   1 از الگـوي تعلـيم     ،براي تحليل نظري اثرگذاري مخارج آموزشي بر نـابرابري        . آوردفراهم مي 
  .كنيم انساني استفاده ميسرماية رويكرد 

 آمـوزش و    ةهزين ـ) 2(نه نابرابري محيطـي وجـود نـدارد و          گو هيچ) 1: (گردد كه فرض مي 
تعـادل  ) 3( .اسـت  )به دليـل اشـتغال بـه تحـصيل        (2 شده نظر صرفه درآمدهاي   تعليم محدود ب  

ن است كه ارزش حال درآمدهاي آتي كـه بـا نـرخ    چنا آن لذا توزيع درآمدها    ،رقابتي برقرار است  
جريـان درآمـدي افـراد در       ) 4( .استاند، در زمان شروع آموزش برابر       تنزيل شده ) r( بازار ةبهر
 سـال  2s و 1sيب بـا  ترت بهبر مبناي اين فروض، دو فرد را       . 3ام طول عمر كاريشان ثابت است     تم

با استفاده از تنزيل پيوسته، ارزش حـال  .گيريم سال عمر كاري در نظر مي 2n و 1nآموزش و با    
  : عبارت است ازn وsبراي 
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1 -Schooling Model. 
2 -Foregone Earnings. 
3 - Mincer,1970. 

به اين صورت كه وضع درآمدي او را در دو حالـت بـدون              ،  رد تحليل را براي يك فرد نوعي ارائه ك        توان در واقع  -4
   .در اين حالت درآمد فرد بدون آموزش است. آموزش ديدن و با وجود آموزش و تحصيل مقايسه كرد



)4(                                                                                   rss eEE o=  
  :داريم) 4 (رابطةبا لگاريتم گرفتن از 

)5(                                   rsElogElog s += o  
 زيـر  رابطـة  بـه   rو   oEو بـا فـرض ثابـت بـودن          ) 5 (رابطـة با گرفتن واريانس از دو طرف       

  .]369،ص1377ليارد و والترز،[ رسيم مي
)6(                                          )s(Varr)E(logVar s 2=  

 ،بر اساس اين رابطه، واريانس لگاريتم درآمدها كـه معيـاري بـراي نـابرابري درآمدهاسـت                
بـراي  شـود،   محـسوب مـي  ي آموزش ديدن كه معيـاري       ها سالتابعي مستقيم از واريانس تعداد      

ي نـابرابر توزيـع شـوند و         و امكانـات آموزش ـ    هـا  صـت يعني هـر چـه فر     . است ،نابرابري آموزشي 
د، نـابرابري درآمـدها     ي شـو  تر بزرگ دچار شكاف    ،دسترسي كم درآمدها و پردرآمدها به آموزش      

اگـر  .  مخارج آموزشـي را بررسـي كـرد        تأثيرتوان  ست كه مي  جا ايندر  . نيز افزايش خواهد يافت   
د، در اين   كن را كم     و امكانات آموزشي   ها صتاي باشد كه بتواند شكاف فر     گونه مخارج آموزشي به  

  .ي براي كاهش نابرابري درآمدهاستد كه مخارج آموزشي نيز عاملكرتوان ادعا صورت مي
تواند قسمتي از تغييرات بين ايالتي       مشخص شده است كه اين مدل ساده مي        ،با اين وجود  

 امـا در داخـل هـر كـشور تنهـا قـسمت كـوچكي از          ،و بين كشوري در نابرابري را توضيح دهـد        
  .]همان[كند  جيه ميابرابري را تون

  
   آموزش عالي و نابرابري-4

 توانـد فقـر و     پذيرفته در ايـن بخـش مـي        انجامد كه آموزش و مخارج      جا مشخص ش   اينتا  
اند كه چنين وضعي را     اما مطالعاتي انجام گرفته    ).كاهش دهد ( دنابرابري را در جامعه تعديل كن     

كنند و حكايت از آن دارنـد كـه در بعـضي    الي رد ميبراي آموزش و مخارج آموزشي در سطح ع     
 موجـب   ،هـا  يي مالي عمومي به نظام آموزش عالي به جاي كاهش نـابرابر           ها كمك تأثيرممالك  

 انجـام  مـثلاً تحقيقـي كـه در كاليفرنيـا     .]31،ص1370راجرز و راچلـين،  [افزايش آن شده است
 آمـوزش عـالي، بـه جـاي كـاهش           ي مـالي عمـومي در     هـا  كمك كلي   تأثيرنشان داد كه    . گرفت

 تحقيقـات  چنـين   هـم .]59،ص1381متوسـلي و آهنچيـان،   [نابرابري در درآمد، موجد آن است
ده در پـيش    ش ـي تربيتي در كشورهاي در حال توسـعه انجـام            ها ه آثار ياران  ةجديدتري كه دربار  

هايي كه معتقدند آموزش رايگان و يا توأم با كمك مالي در آموزش عالي، منافعي را بـراي                   فرض
به ايـن ترتيـب ايـن پـسران و     . دهد را مورد  ترديد قرار مي   كند  ي كم درآمد ايجاد مي     ها هخانواد

امـا  ). همـان ( ي مرفّه هستند كه از منافع آموزش عالي بهره خواهنـد جـست             ها هدختران خانواد 
گيرنـد كـه آمـوزش      دهند و چنين نتيجه مي    ي ديگري خلاف اين مطلب را نشان مي       ها هشپژو
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راجـرز و   [. شـود  مـي  موجب رفـاه عمـومي مـردم جامعـه           ،عالي با بالا بردن درآمد ناخالص مليّ      
  .]32ص ،1370راچلين،

 بـالقوه افـزايش دهنـدة       طـور  بـه آيـا آمـوزش عـالي        اما دليل اين نتايج متـضاد چيـست؟       
ست؟ براي يافتن علّت اين نتايج دو پهلو، بايد به ساختار آموزش عـالي در كـشورهاي                 ها يرنابراب

 كننـد  در بسياري از كشورها، مؤسسات آموزش عالي مطالبة هزينه مـي          . تحت بررسي توجه كرد   
 خـصوصي هـستند تـا       صـورت  بـه ت ديگر بيـشتر     عبار به يا   ،]58،ص1381متوسلي و آهنچيان،  [

كننـد،   يي كه احتمالاً بيشترين منافع را از آموزش عالي دريافت مي          ها آن ،لبه همين دلي  . دولتي
ي مـالي   هـا  كمـك اند كـه     محققان نتيجه گرفته   ،ي پردرآمد هستند، بنابراين    ها هفرزندان خانواد 

شـود كـه از      به كساني مـي    ،براي آموزش عالي موجب انتقال درآمد از ماليات دهندگان متوسط         
توان انتظار داشت كه در آينده نيز درآمدهايي بالاتر         اند و مي  آمده )پردرآمدتر(ي بالاتر  ها هخانواد

مخـارج  (ي دولت بـه آمـوزش عـالي        ها ه ياران ،در اين شرايط  .]همان[ آورند دست بهاز حد متوسط    
رسـد و لـذا ايـن مخـارج نيـز            افـراد پردرآمـد مـي      دسـت  بـه ، عمـدتاً    )دولت در آمـوزش عـالي     

  .درآمدي خواهند بوددهندة نابرابري  افزايش
اي باشد كه عمدتاً افراد پردرآمـد       نهگو بهگيريم كه اگر ساختار آموزش عالي       پس نتيجه مي  

 دسـت  بـه  سـبب بتوانند از آن استفاده كنند، در اين صورت آموزش و تحصيل در مقطـع عـالي                 
ارج شـود و مخ ـ   آوردن تحصيلات بالاتر و لذا درآمدهاي بيشتر توسط طبقات مرفّـه جامعـه مـي              

 قرار گرفته و هـر     ها هكند، در اختيار اين گرو    آموزش عالي كه دولت هم بخشي از آن را تقبل مي          
 اما اگر مانند سطوح ابتدايي و متوسطه كـه          ،دو زمينه ساز افزايش نابرابري درآمدي خواهند بود       
اليات يا  ي آن از طريق دولت و از محل م         ها هدر اكثر كشورها دولتي است و بخش مهمي از هزين         

گـاه ايـن سـطح        آن ،شود، آموزش عالي نيز دولتي باشـد       مي تأمينهاي دولتي    انواع ديگر عايدي  
  .اند مجرايي براي كاهش فقر و نابرابري درآمدها باشد تو ميآموزشي هم 

  
  و تصريح الگوها   فرضيه-5

  :ندشوي ذيل مطرح مي ها هي ارائه شده، فرضيها ث قياسي و بحبه تبعيت از روش
  .كاهدآموزش از ميزان فقر و نابرابري درآمدها مي )1
  .دهدمخارج آموزشي، فقر و نابرابري درآمدها را كاهش مي )2
  . منفي بر سطح فقر و نابرابري درآمدي داردتأثيرمخارج محقق شده در آموزش عالي،  )3

 )امكانـات (  مخـارج  تـأثير اشـاره شـد، الگـوي نظـري بررسـي           ) 3( كه در بخش     طور همان
 ،دهـد آموزشي بر نابرابري درآمدها، تغييرات بين ايالتي و بين كشوري در نابرابري را توضيح مي              

 ما  ،بنابراين. اما اين تحليل براي بررسي تغييرات نابرابري در داخل هر كشور چندان قوي نيست             



ه و يـك     استفاده كـرد   2 مربوط به چندين كشور    1 انباشته هاي دادهي بالا از     ها هبراي آزمون فرضي  
 كـشور جهـان را در بـر         91 مشاهده از    111 كه اين نمونه،     ،دهيمبررسي بين كشوري انجام مي    

  .گيردمي
 ةامـا نكت ـ  . اسـت ) 1974( الگويي كه مبناي كار كمي ما قرار دارد، الگوي چنري و ديگران           

نـه  دة تحقيق حاضر از كار چنري و ساير تحقيقات صورت گرفتـه در ايـن زمينـه، نمو     كنن متمايز
 آن بـا سـاير مقـاطع    ة آموزش عـالي و مقايـس  منظور كردن رفته در اين تحقيق و    كار به تر بزرگ

 درصـد   20، سهم   )G (3 براي نابرابري درآمدي معيار ضريب جيني      ،بر اين اساس  . آموزشي است 
 كه البته معيـار    ،گيريم در نظر مي   را) 2S( درصد پايين درآمدي   40و سهم   ) 1S(بالاي درآمدي 

  .ان شاخصي براي فقر نيز در نظر گرفت تو مير را آخ
، )GGDP(نرخ رشد توليد ناخالص داخلـي     :  متغيرهاي كنترل عبارتند از    ،بر اساس اين الگو   

  ).AGRI(، سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي)POP(نرخ رشد جمعيت
 و مقطـع دبيرسـتان    ) PENR( قطـع ابتـدايي   براي آموزش از نـرخ خـالص ثبـت نـام در م            

)SENR (  دليل ايـن وقفـه ايـن اسـت كـه اثـر آمـوزش              . كنيم ساله استفاده مي   10 وقفةبا )  بـه
 صـرف تحـصيل و      ها سال بلكه   ،دشوبر نابرابري، بلافاصله آشكار نمي    ) خصوص در مقطع ابتدايي   

شـي از نـسبت مخـارج       براي مخارج آموز  . پذيردد و سپس كسب درآمد تحقق مي      شوآموزش مي 
 و براي آمـوزش عـالي از سـهم       4 با پنج سال وقفه    EDU)( آموزش عمومي به توليد ناخالص مليّ     

گيـريم و   پنج ساله، بهـره مـي  ةبا وقف ) EDUH( ي آموزشي  ها همخارج آموزش عالي در كل هزين     
 ،)EDUPS( آن را با سهم مخارج آموزشي در مقاطع ابتدايي و دبيرستان از كل مخارج آموزشي              

  .مكنيمقايسه مي
  

   روش تخمين و نتايج-6
 معـادلات رگرسـيوني تخمـين زده شـده از           ،5اه ـ هبا توجه به متغّيرهاي معرفي شده و داد       

  .ندشودر ذيل ارائه مي ،)OLS(طريق روش حداقل مربعات معمولي
  

  
 

1 - Pooled Data. 
  .شده استها در قسمت پيوست آورده   نام كشورها و سال مشاهده مربوط به آن-2

3 - Gini Coefficient. 
  . اين وقفه در نظر گرفته شده است،و نيز با توجه به امكان دسترسي به اطلاعات) 2004(  به تبعيت از بهر-4
، 2004هـاي  بـراي سـال   ) WDI(  جهاني ةهاي توسع  و شاخص ) 2003و1999(  انساني ة از گزارش توسع   ها ه داد -5

  . انددست آمده  به2007و 2006
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  ر كشو91هاي  برآورد تاثير آموزش بر فقر و نابرابري درآمدها بر اساس داده  - 1جدول 
)               1(  )              2(  )            3(  
 G       S1         S2      G         S1            S2    G       S1          S2  :متغير وابسته

 C                6/61   09/73      3/9   
            )* 005/0) (0002/0)   (3/0(  

 GGDP       11/0-    02/0-     02/0   
     )            88/0)  (96/0)     (94/0(  

 POP           94/2    36/2     94/0-  
)                 08/0)   (05/0)   (22/0(  

 AGRI        75/0-    87/0-     29/0   
               )  03/0)  (006/0)   (08/0(  

 PENR      04/0-    006/0-      02/0- 
               )  82/0)  (96/0)    (76/0(  
 SENR      27/0-     35/0-    15/0   

)                017/0) (001/0) (006/0(  
 EDU      
   
 EDUPS   

  
 EDUH  

 7/43     5/49        5/14   
 )00/0)   (00/0)     (00/0(  
 69/0-     57/0-       34/0   
 )008/0) (011/0) (007/0(  
 5/4      77/3        85/1-  
 )00/0)  (00/0)      (00/0(  
 1/0-     04/0-        04/0   
 )15/0)  (46/0)      (22/0(  

  
  
  
   
 06/1-     81/0-      54/0   
 )029/0)(054/0)  (026/0( 

 09/61   6/65     03/7   
 )00/0)  (00/0) (047/0(  
 73/0-   55/0-      36/0  
 )003/0)(009/0)(004/0( 
 9/5        06/5    54/2-  
 )00/0)  (00/0)   (00/0(  
 25/0-    08/0-     05/0  
 )001/0) (18/0)  (18/0(  

  
  
  
  
  
  
 25/0-   23/0-   122/0   
 )001/0)(001/0)(003/0( 
 31/0-   26/0-    127/0  
 )016/0)(017/0)(055/0( 

 R2              5/0        64/0       54/0  
  22          21         23م نمونه      حج

39/0       38/0        37/0   
100         98           84  

45/0      45/0        43/0 
97         94           82  

  .دهندداري را نشان ميباشند كه حداقل سطح معني ميP-valueاعداد داخل پرانتز آمارة  *
  

 نرخ خالص ثبت نام در مقطـع        تأثير كه   ،اند رگرسيوني ارائه شده   ةل سه معاد  ،)1(در ستون   
 درصد  40 درصد بالا و سهم درآمدي       20ابتدايي و دبيرستان را بر ضريب جيني، سهم درآمدي          

اي  رابطـه  ،اند معيار آموزش در نظر گرفته شده      عنوان بههر دو متغيري كه     . دهندپايين نشان مي  
 اما فقط ضريب نرخ خـالص ثبـت   ،ند درصد بالا دار   20رآمدي  معكوس با ضريب جيني و سهم د      

متغيـر نـرخ خـالص ثبـت نـام در مقطـع       . نام در مقطع دبيرستان از لحاظ آماري معنادار اسـت        
 كـه از لحـاظ   جـا  آن درصد پـايين دارد امـا از     40اي معكوس با سهم درآمدي      ابتدايي نيز رابطه  

زش در ايـن مقطـع، نـابرابري درآمـدي و فقـر را              ان گفـت آمـو     تو مي لذا ن  ،آماري معنادار نيست  
 مثبت بر سهم درآمدي     تأثير ،اما متغير نرخ خالص ثبت نام در مقطع دبيرستان        . دهدافزايش مي 

  . دهد و ضريب آن نيز از لحاظ آماري معنادار است درصد پايين را نشان مي40
ايـن  . كنـد ارائـه مـي    را   GNP نسبت مخارج آموزشي بـه       تأثير نتايج مربوط به     ،)2(ستون  

 اما اثري مثبت بر سـهم       ، درصد بالا دارد   20 منفي بر ضريب جيني و سهم درآمدي         تأثيرمتغير  



دهـد و ضـريب آن نيـز در هـر سـه رگرسـيون در سـطح                   درصد پايين را نشان مي     40درآمدي  
 تـوان ادعـا كـرد كـه مخـارج آموزشـي از فقـر و             مـي  ،بنابراين. است معنادار   ، درصد 10احتمال  

  .كاهدنابرابري درآمدي مي
 مخارج آموزشي در    تأثير آن با    ة مخارج آموزش عالي بر نابرابري و مقايس       تأثيربراي بررسي   

مقاطع ابتدايي و دبيرستان، از سهم آموزش عالي و آموزش در مقـاطع ابتـدايي و دبيرسـتان در                   
ضـريب متغيـر    . مده است آ) 3( كه نتايج آن در ستون       ،ايمي آموزشي استفاده كرده    ها هكل هزين 

مربوط به آموزش عالي در هر سه رگرسيون به طرز قابـل تـوجهي معنـادار اسـت و بـر ضـريب                       
 منفي دارد، بدين معنا كه هر چه سهم آموزش عـالي     تأثير درصد بالا    20جيني و سهم درآمدي     

  طور به  درصد بالاي درآمدي   20 نابرابري درآمدي در كل و سهم        ،از مخارج آموزشي افزايش يابد    
 درصـد پـايين   40ن سـهم     آ ةاين متغير در رگرسيوني كـه متغيـر وابـست         . يابدخاص كاهش مي  

توانـد  باشد كه آموزش عـالي مـي       كه به اين معنا مي     درآمدي است ضريبي با علامت منفي دارد      
 ديگري كه در اين     ةنكت. سهم درآمدي اقشار كم درآمد را افزايش دهد و از فقر و نابرابري بكاهد             

زمينه قابل ذكر است، اين است كه اثر مخارج آموزش عـالي بـر كـاهش نـابرابري و فقـر از اثـر                        
 آمده، هـر    دست بهبا توجه به نتايج     . تر است مخارج آموزشي در مقاطع ابتدايي و دبيرستان قوي       

  .پذيريمرا مي) 5( مطرح شده در قسمت ةسه فرضي
  

  گيريبندي و نتيجه جمع-7
 هـا  ص امكانات و تخص   ة در دستيابي به توزيع عادلان     ها دولتي   ها هدغدغ همواره از    ،آموزش

اين ديـدگاه   .ي عمومي قرار داشته است    ها ياستين س تر مهمبوده است و به همين دليل در زمرة         
 با منفعت همراه نيـست و لـذا بهتـر           ،كه هزينه كردن منابع مالي توسط دولت در بخش آموزش         

 آورده است   وجود بهيي را   ها ث و بح  ها شد، چال عرصه متحمل نشو  ن  است كه دولت باري را در اي      
وري افراد كـم     بهره ،آموزش عمومي . است آموزش بر توزيع درآمد      تأثير مسأله   ها آنكه از جمله    
بخـشد و در    را در بازار كار بهبود مـي       ها آن چرا كه موقعيت     ،دهدبضاعت را ارتقاء مي   درآمد و بي  

هاي درآمدي و رفـاهي را كـاهش داد كـه ايـن خـود بـر                 توان شكاف نتيجه از طريق آموزش مي    
  .گذارد تأثير مي توسعه يافتگي كشور درجة

د تا به اين سؤال پاسخ دهيم كـه آيـا ارتقـاء    شبراي بررسي اين ادعا، تحقيق حاضر تدوين  
ا آموزش ي درآمدي را فراهم كند و آي ها ياند امكان كاهش فقر و نابرابر      تو ميسطح آموزش افراد    

ي هـا  كافور كاسـتن از ش ـ    منظ بهي عمومي دولت    ها ياستگيري س اي براي هدف  اند زمينه  تو مي
  كن كردن فقر مطلق باشد؟درآمد و ثروت و ريشه
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 ةما در تحليل خود چارچوب اقتصاد كينزي را انتخاب كرده و با استفاده از ادعاهاي نظري ـ               
ر داديم و به اين فرضيه رهنمون شـديم كـه بـالا              اين موضوع را مورد كاوش قرا      ، انساني سرماية  

آزمـون  . كاهـد  از سطح فقر و نـابرابري مـي        ،ي تحقق يافته در آن     ها هرفتن سطح آموزش و هزين    
 با استفاده از تعداد قابل توجهي از مـشاهدات در ارتبـاط بـا كـشورهاي                 ،ه شد ي مطرح  ها هفرضي

 پذيرفتـه    انجامكرد كه آموزش و مخارج       مشخص   ، انساني توسعةمختلف و با درجات متفاوت از       
 تـأثير  ، معناداري از سطح نابرابري درآمـدها كاسـته اسـت و در ايـن بـين                طور به ،در اين بخش  

 هر چـه سـطح     ،ت ديگر عبار به. است تر بزرگآموزش عالي نسبت به مقاطع تحصيلي قبل از آن،          
  .يابدي افزايش ميرود اثر آموزش بر كاهش فقر و نابرابرمقطع آموزشي بالاتر مي

گـذاري بـه معنـاي       كه سرمايه  چون ،گيري كرد گونه نيز نتيجه   توان اين  مي  ،ها هاز اين يافت  
 درآمدهاي سببهزينه كردن در امروز و كسب عايدات در آينده است، لذا مخارج آموزشي چون         

د و وجـود دولـت و   گذاري خواهند بو به منزلة سرمايه ها هد، پس اين هزين  شونبالاتر در آينده مي   
  .دشوويژه در سطح آموزش عالي توجيه مي  به،هزينه كردن آن در اين عرصه
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